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31 .  
 دهد مي
  ابر را، رعد سفيدِنرمِ

  ي باران وعده
  
  
  
  
  

32 .  
 ر عماد مصطفوي موسويميبراي 

  
  جا دارد هواي اين

  تو آيد بي دلم كنار نمي
  برد شعري دستم به كاغذ نمي

  
  شاعرم

  خوانم شعرهاي تو را مي
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30 .  

  
 انوشيروان مسعوديبراي 

  
  داني تو مي

  شود اسب با پرش از مانع رد نمي
  شود تحقير مي                      
  و تماشاگرانِ مست

  ر بار      ه
  زنند        براي سواري دست مي

  آورد تر فرو        كه شلاق را محكم
  
  

  ماني تو مي
  هايي           ميانِ ميدان

  هايي سرخ    كه با شتك        
  خورند  هاشور مي                      
  اي هم  و مسابقه

     حتا در ميان نيست
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1 .  
  تر كه جهان را از آن پيش

  اي پره شب
  به زيرِ بال بگيرد

  انسان بود
  ايي كه از پشتِ پنجره

  ريزشِ سپيدِ ظلامِ آسمان را
  گر بود نظاره

  
  
  
2.  

  پدر بزرگ غمگين بود
  

  كه  آنديگر براي
  بخواهد هر بار 

  پنجره را ببيند                           
  بايد
   را كنار زده باشند پرده
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3.  
  سينميممرايب

  
  اي ستعارها

  در مانده 
  بانِ توي گرچاكِ در
  شود زنم و تمام نمي  مييتفأل

  
  
  
  
  
4.  

  انتظار سپيد است
  شود و شعر نمي

  
  هايِ تو از خطِ چشم
  هايِ من تا دستخط

  مگر مدادي گذر كند
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28.  

  ي تو نبود اين آشيانه
 اي پرنده كه بر آن نشسته

  اين منم
  كردي        ممنون كه قلبم را نوازش 

  ام را و آزادي                              
     بر منقارت بردي

  
  
  
  
  

29.  
  آمدي اندوه خوش
   مرگ بودمدر حالِ

  غمي كه سوغات آوردي
  شادم كرد
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26.  
  ؟يي من زنده چگونه است كه تو بي

  هم و من با تو
   ميرم هزار بار مي

  
  
  
  
  
  

27.  
  روباه

  ودي تو ب مثل كودكيِ گم شده
  سياه، مثل ديدن من

  شبيه خوانِ غمِ هميشه كه هست
  گفت دروغ نمي

  شوند ها گم مي هنوز شب نشده كلاغ
  مانم من مي

  جويِ توست نگاهي كه پي
  تويي كه شكارچي روباهي
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5.  
  ست برفِ سپيدي

  هايِ سياه ذغال
  پايانِ شبِ زمستاني

  
  
  
6.  

  زنند ها چشمك مي ستاره
  نترس شاليكار

  ست دا آفتابيفر
  
  
  
7.  
  روزهامان شده  اينكارِ

  رويم و تا گورستان مي
  گرديم خالي برمي دستِ
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8.  

 اين روزها
  كنم روزنامه را كه باز مي
  !ريزد ساختماني فرو مي

  
  

  هايِ يك سطل آبم من هذيان
  شود كه خالي مي

  گردي پشتِ راهِ تو كه برنمي
   كه

  ايم  در هوا جاماندهاشكِ
  
  
  روزها ينا

   خوبي كه نيست؟روزهاي
  هست

  
  
  
  
  

5 
 
  

  
  
  
  

25.  
   ما نبودندهمه كه مثلِ

  .باشيمنيامده مرده   
  
  

  جايي كه اينجا نيست همه
  رفتارمان را از ياد ببريم   
  و برگرديم سر جاي اولمان 

  
  

  خوار بگو  لاشهبه برادرِ
   مادر دزديدي سهمي كه از جنازه

  داز ما در برده بو            
   كجش را وقتيمنقارِ                
   عدالت بلند كردبراي تقسيمِ

  
  

   شماهمه كه مثلِ
  لاشخورهاي پير                 

  شوند مهمانِ مرگِ ما نمي
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23.  
  هنوز

  پائيز نشده
  سوزانند  ريخته را ميهاي زردِ برگ

  يادمان باشد
  تا بهار بايد
  ها بمانيم ي درخت بر شاخه

  
  
  
  

24.  
  هاي بسته از پنجره

  بينم ها را نمي گل
  بينم كه رفته ـ آمده آيا نمي

  تو آزادي
  بينم كه در كدام بهار مردي نمي

  بينم فقط گلي را مي
  اش  كودكي شكستهكه عبورِ
   عبوسي و باغبانِ

 دهد مرا نشان مي
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9.  

  
  كاغذِ اين شعر

  شود دريا مي
  نويسم نامت را كه مي

  يتو بي بادبان
  روي هرجا دلت بخواهد مي

  گاه كه و آن
  در سطرِ آخرِ اين شعر

  گيري پهلو مي
   شاعرجايي براي امضاي

  ماند باقي نمي
  
  
  

10.  
  با بادها كه بسيارند

  و ترديدها كه برجاست
  هنوز
  هاي تو  چشم

  يقيني دوست داشتني است
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11.  

   حميد ارض پيمارايب
  در نگاهِ پرنده، باد

   ...صدا اما بي توفنده
   

  ماه  بهمن19و امروز 
  شود ي شعري كه نمي از خاطره
   تنهاردي سرخ

  بر تماشاي حادثه برجاست
  
  

12.  
  ي كشيده با چهره

  و بيني گردش
  كه ببيند مرا آن بي

  اش بينم كه مي
  .گذرد مي

  كوچه منتظر است
  و باد

  كند كاغذها را پخش مي
  گذرد از برابرم مي

  ...ديگري
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21.  
  زار بي

  ست گرگي
  چرد روياي گله را مي
  آرام بي
  

   تو را داردنه رنگِ فردا
   نه هواي

       هـاي هاي چوپاني
  ...زند براي گرگ اش زار مي گله

   من استفردا مثلِ
  يي نشسته گوشه

  ، گرگاز ترسِ
  گويم  راست مي    
  
  
  

22.  
  !گله به گرگ زد

  سگ
  هار شده بود
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20.  
  خاصبراي هانيبال ال

  
  گيري اوج مي
  يي هاي پروانه با بال

                  و شادمانه
  كماني                      از رنگين

  آيي                        به زمين مي
  

  انگار
  ترين كودك جهاني بزرگ

  
  قدر هستي   آن    
  كه زمين هست  

  دهي و باز جوانه مي
  شوي بادبادك مي    
  گيري  قدر اوج مي آن

  شوند كه كودك مي
  همراه نگاه تو               

  وقت  آن                       
  ...ها ي آدم همه               
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13.  
  براي پدرم ايرج و دردهايش

   
 ي همسايه خبري نيست  خانه بامِبر پشتِ
  پنجره بنشينياگر برِ

 آسمان و
 ي نگاهت باشد تنها، گهواره

 نخوابي تا صبح بشماري كهها را  و ستاره
 

  علف استگي عادتِ هرزه
 گي، شايد و برده
 اند قرباني  گوسپنداني كهتقديرِ

 
  كند هم عاقبت روزي   زيرسيگاري را بازي ميكسي كه نقشِ

  .شود بايد خالي                                                   ـ  
 

  اي و  نشستهه پنجركنارِ
 كني مي ات را نگاه سايه  هم بامِ پشتِآسمانِ

 ات كند تا دستي بيايد و خالي
 و گيراني نو سيگاري مي وقت از آن

 ...تاصبح
 بيداري؟

  
  

  

8 
 
 



  
 
  
  

14.  
  نه درمانِ من 

  تواني بود نه مادر مي
  بندوباري تو  بيحواي

  كه فريبم داد
  

   خويشمبيار دوزخ آتش
  كاري ازل تا ابد گناه

   توستداند عاشق كه مي
  

15.  
 هاي روشن و خاموش برفي اي كلاغ صبح

  تر از هر فيلسوفي دوست دارم قار قارت خوش
  اميد. م        

  قطارِ سياهي است در تونل؟
  يا تونلِ تاريكي

  !كند؟     كه قطار، راه گم مي
...  

  كند نگاه مي
              كلاغِ چشم سفيدي

 است                      كه فيلسوف شده
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19.  
   اوراقي ميانِدر

  هاي بهرام بيضايي حرف
                عكسي از وايدا
                شعري از شمس

            به شيريني عسل در چاي
  ام نشسته            

  :زند يكي فرياد مي
  رب بزرگ چند است؟ـ 
  

  آيم به دنيا مي
  گيرد ام مي  گريه

  گذارم روزنامه را كنار مي
  مانم و منتظر مي

  كي از قصابي مقابل دكان بيايدي
  .د نافم را بِبرَّبندِ
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18.  
  ميرند شوند و مي هنگام كه پرپر مي آن
  ريشه كاغذي باغ بي هاي گل

  خواني تو سرودي مي
  .كه گوش كران را شفا خواهد داد

  روز ي توام آن من كورترين بيننده
  ها  جامهكه در بهترينِ
  كني ر ميها را بيدا حسادت ملكه

  و شادمان
  ات هم نيستي جامانده نگران كفش

  روزكه آن
  ي سياه پسري، واكسي با چهره

  منتظر توام
  ات كه برگردي براي گرفتن كفش جامانده

  و تو غمگيني
  چرا كه رويا تمام شده و حالا فقط
  راه استانبول هستي دخترك فقير زن كولي فالگير چهار

  كه با انگشت حسرتي به دهان
  بيني سفارت انگلستان را ميديوار 

  و پسري را كه غروب
  منتظر بازگشت آخرين مشتري

  زير ديوار
  خسته
  نشسته
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16.  
  آيد گورستان كه پيش مي

  با بوي حلوا و صداي فريادها
  هاي ما  خانه

 شود تر مي كوچك
  

  كنيم  عادت مي
  پيرمرد را

  در قابي بر ديوار
  باشيم دوست داشته

  
  

17.  
  ققنوسي

 شوي اكستر نميو خ
  يِ جانت با اين جوانه

  رويد كه مي
  ن ييِ او از دره
  دانِ آزادييتا م
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